
و علوم سياسي، دوره  287-310 صفحات،1391بهار،1، شمارة42فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

و حكومت در انديشه شهيد بهشتي  رهبري

و امامت« »نظريه امت

∗ داود فيرحي

و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشيار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

)21/12/90: تاريخ تصويب–17/11/90:تاريخ دريافت(

:چكيده

جررگذاري از جمله رهبران تأثي االله بهشتتيآ ي نظام جمهورسيو تأسيقلاب اسلاماناني در

اياسلام ا.تاسراني در ويرهبر"بارهدرديشههيفقنيادگاهيد؛ مقاله كوشش شده استنيدر

گيابي مورد ارز"حكومت و امامت"هي توجه به نظربايابي ارزنيا.ردي قرار زينو"امت

وها دگاهيد ي اسلامي جمهور1358 مصوبيس اصول عمده قانون اساي در باره برخيو نظرات

شمي مفاهي از برخي بهشتديشهري تفس،دشتلاش. انجام شده استرانيا  امامت،رينظعهي عمده

و حكومت به اجمال و آنگاه نسبت رهبرشوطرحماجتهاد ،يملتي با حاكمهيفقتيولااييد

وي حزب، آزاد،يقانون اساس .دگير قراري بررستحت ...و انتخاب انسان

:واژگان كليدي
 حزب، جمهوري اسلامي، ايران امت، امامت، رهبري، ولايت فقيه،

                                                                            Email:   Feirahi@ut.ac.ir 66409595: فاكس*
. نگاه كنيدبراي اطلاع از ديگر مقالات منتشر شده از اين نويسنده در اين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله
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و نيز تاريخچه زندگانيشدمجموع آثار منتشر االلهه )1307-1360(شهيد بهشتيآيت

و عمل گرايي اهل نظر نشان مي كه او انديشمندي اهل عمل گسترده در اشتغال.بوددهد

ا و)1357 بهمن29(، تأسيس حزب جمهوري اسلامي)1357( سلاميمراحل پيروزي انقلاب

و ارائه منسجم انديشهب)1358( بويژه تدوين قانون اساسي رغم علاقه وافرش، فرصت تدوين

به لحاظ همين موقعيت خاص تاريخي، گفتارها. سياسي را از شهيد بهشتي گرفت- فقهي  اما،

و ارزش ويژگي،و نوشتارهاي او ملاحظه مشروح مذاكرات خبرگان. صر به فرد دارند منحيها

به عنوان نايب رئيس در اين مجموعه  كه شهيد بهشتي هر چند مي دهد قانون اساسي نشان

و رياست رسمي مجلس با آيت االله منتظري اما، مديريت بود؛) 1301-1388(حضور داشت

و تصويب اصول عمده قانون اساسي به عهده او كه. بودمحوري مجلس خبرگان همو بود

به  شش» ولايت فقيه«اصول مهم قانون اساسي چون اصل پنجم مربوط و و نيز اصل پنجاه

به تصويب رساند» حاكميت ملي«درباره و باز همو بود كه از ديگر. را با پشتيباني قاطع خود

و هفتم حمايت و در سخنرانيكراصول دموكراتيك قانون اساسي چون اصل ششم هايد

و توجيهي خودعم و رهبري در دوره غيبت را مورد تأكيد،ومي  تبيين مردم سالار از امامت

و نظام. قرار داد كه داشت از نوعي نظريه و تجارب عملي بهشتي با توجه به زمينه ذهني

كه خود آن را  مي گفت و«سياسي سخن در اين نوشته كوتاه،.مي ناميد» امامت نظام امت

مي كنيم مفردا و نيز سيماي عمومي چنين نظام سياسي را كوشش مورد ارزيابي قرار دهيمت

و بيش مصداق عملي آن تلقي شده 1358كه در تعبير شهيد بهشتي، قانون اساسي   ايران كم

.است

و غيبت  امامت
هيچ انديشه سياسي در ادبيات شيعه را نمي توان آدرس داد كه نقطه عزيمـت آن از بحثـي

و غيبت شروع نشده باشـد درباره نظريه عمومي  و رابطه امامت شـهيد. امامت در مذهب شيعه

كه با عنوان نبوت تنظـيم شـده وي در مجموعه. بهشتي نيز البته از اين قاعده مستثني نيست  اي

و امامت« گفتارهايي درباره؛است به دو نقش» خاتميت و در اين گفتارها » وحـي رسـاني«دارد

مي كند)ص(پيامبر اسلام» الگوبودن«و ازيالگو بودن در انديـشه بهـشتي تعبيـر. تأكيد  ديگـر

و ضرورت استمرار نقش الگـويي. مفهوم امامت است او با تكيه بر خاتميت وحي از يك سوي

و  و امامت در انديشه شـيعه ملازمـه اي مـي بينـد  پيامبر در جامعه از سوي ديگر، بين خاتميت

:گويدمي

 مربـوط هـمبه بحث ايندررا امامتو خاتميتكه اين. استتامام مبناي مورد،دو اين«

)ص(اسـلام پيغمبـر آمدنبا گفتيمما وقتيكه معنا اينبه. است امامت مبناي اين چون؛كردم
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 واقعيـت بررسـي نظـراز نيـست، جديد پيغمبر آمدنبه نيازي ديگروشد تمام پيغمبري بساط

 امـا. نيـست جديدي احتياج بينات آياتو ميزانو تابكو پيغمبري مقامبه بشر، زندگي تاريخ

 نـسبت عميـق آگاهييكيــ برجسته خصلتدو اينبا رهبر عنوانبه امام، عنوانبه پيغمبر به

 بـه. اسـت احتيـاج همـواره ـــ باشد واقعي اسلام كنندة مجسم زندگيشكهنآيكيو اسلام به

 پيغمبـر كـه امامـاني هـستند؟ كـسانيچه پيغمبراز بعد احتياج اين كنندگان تأمين شيعه، اعتقاد

 سرچشمةبا ارتباطدر اسلام، عمقبه علم نظراز اما آورند، نمي كتاب گيرند، نمي وحي نيستند،

.)38-39: 1390بهشتي،(»اند وحي

و آنگـاه مي كند و اكمال دين اشاره به اقتفاي عقيده رايج اسلامي به خاتميت شهيد بهشتي،

 به ضرورت اسـتمرار رهبـري در جامعـه، از وجـوب حـضور امامـان معـصوم سـخن با اشاره 

 تـا يابدمي ادامه نياز اينو. داريم نياز پيشواييو امام چنينبه همچنانما«:افزايدميو گويدمي

 محـالو ممتنـع اجتمـاعي، خـاص هـاي خـصلت نظـراز رهبري چنيناز گيري بهرهكه زماني

 امامت عسگري، امام زماندر چطوركه اينو بودن الائمه خاتم مسألةبه گردديبرم اين. شود مي

 ايـن اشـاره،.)39:همـان(»منتظر امامو غايب امامبه شودمي تبديلو يابدمي پايان مردم اختيار در

و خاتميـت را نـشان مـي دهـد  تأكيـد او بـر دو عنـصر. تمام انديشه بهـشتي در بـاب امامـت

و نيز، خصلت الگو بودگي امام اسـت،، يعني كنندهتعيين . علم مصون از خطا نسبت به شريعت

مي پـردازد و رهبري در دوره غيبت كه به رابطه اجتهاد  ادامـهدر. بهشتي با چنين تحليلي است

مي كنيم .اين مطلب را دنبال

و رهبري  اجتهاد
و رهبري در دوره غيبت وجود در انديشه آيت االله بهشتي، رابطه اي بين اجتهاد، مرجعيت

و يا بايد چنين باشد   مرجعيتـيدر عـدالتو تقوا شرطو آگاهيو علم شرط«به نظر او،. دارد

 امـام كـهرا اثرياز مقدارآنكه است اين بنايش زير معتقديم، بدان غيبت عصردر شيعهما كه

 عـالمبا ارتباطباو نرودتدساز يكسره امام غيبتبا گذارد،مي مردمدر پيغمبراز بعد معصوم

محفـوظ اثـر ايـناز) درصـد هـشتادـ هفتاد(ملاحظه، قابل درصدي لااقل عمل،با عادلِ آگاه 

االله)ع( به نظر او، امام معصوم.)40:همان(»بماند كه علم خـالي از خطـا بـه احكـام ، علاوه بر اين

و رهبر سياسي مردم نيـز مـي باشـد م اگـر معـصومي در دسـترسو لاجـر. دارد، زمامدار امت

و» مالك اشتر«لا اقل بايد؛نيست  فرمـانروايآن جانباز بودن اميرو كارگزاري لياقت او بوده

او شـرايطكه بدهدرتن كسي داري زمامبه.... است غيبت زمان زمان،«.باشد داشته...را پنهان

.»داشتميواييفرمانروابهرااو داشت حضور زمان امام اگركه باشد حدي در
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كهبه اين ترتيب، بهشتي نتيجه  نيابت مسألةو شيعه ديداز امامتو خاتميت بينمي گيرد

 گـاههرو هست مستقيم پيوندي غيبت، عصردر زمامداريو مرجعيتبه مربوط مسائلو امام

از خيلـي نيم،بك بررسيو مطالعه يكديگربا پيونددر منتهي نقطةتا مبدأ نقطةازرا مسائل اين

 قابـل كـاملاًاي ضـابطهو اسلوببا تواندمي خودمان زماندرما زندگيبه مربوط عملي نكات

، همين ديدگاه را مبناي دفاع.)142و43-42:همان(روشن شود فهم  چنين مي نمايد كه شهيد بهشتي

ج د. قرار داده است)1358(ايران.ا.خود در تصويب اصل پنجم قانون اساسي فاع از ايـن وي در

كهاياصل دفاعيه .فرازهايي از آن اشاره مي كنيمبه مفصل دارد

 ولايت فقيه
مـشروح( چنانكه سيد حبيـب هاشـمي نـژاد اشـاره مـي كنـد1358اصل پنجم قانون اساسي

و نوشته شده است يلهوسب)376: 1364مذاكرات، با. آيت االله بهشتي تنظيم باحثماين اصل هر چند

و يـك موافـق در بـاره؛ همراه بود مقدماتي چندي   اما در صحن علني مجلس فقط يك مخالف

و)373-376:همـان( مراغـه اي سخنران مخالف رحمت االله مقـدم. آن سخن گفتند  از تبريـز بـود

به عنوان موافق، توضيح اساس استدلال بهـشتي. ارائه داده است نسبتاً مفصليشهيد بهشتي نيز

و مل  كه يك جامعه .»بدان چيزي نياز دارد كه متكي به معارف اسلامي باشـد«ت مسلمان، اين است

مي كنـد به مبناي ولايت فقيه در انديشه شيعه اشاره بهشتي پس از توضيح مفردات اصل پنجم

مي گويد  و چـرا مـا در قـانون اساسـي پيـشنهاد«:و در قالب يك پرسش اين اصل چرا آمده است

ا  و وي در مقـام.»داره امور امت بايد يك چنين فرد يـا گروهـي باشـد كرديم كه مركزيت ثقل رهبري

مي دهد كه آرمان انقلاب  به اين پرسش توضيح و آزادي، نـاظر بـه57پاسخ  علاوه بر استقلال

:او مي گويد. تأسيس جمهوري اسلامي است

در« كه نظام آيندة ما جمهوري اسلامي باشد، اين ما فرضمان بر اين است كه اگر قرار است

و مركز ثقل اداره اش بردوش كسي يا كـساني باشـد كـه چـه از  صورت بايد اين نظام، رهبري

و مقيد بودن بوظايف يك مـسلمان، در تمـام وظـايف فـردي،  چه التزام و به اسلام نظر آگاهي

و نمونه باشد .»سياسي، خانوادگي، اجتماعي الگو

و آيت االله بهشتي، سپس، جامعه اسلامي را بـا ديگـر جا ي ايـدئولوژيك نظـام هـا معـه هـا

و از هامقايسه مي كند ي مشترك جوامع ايدئولوژيك، اعم از ايدئولوژي هاي مـذهبي ضرورت

مي گويد و.و غير مذهبي سخن هابه نظر او جامعه ها به دو گونه هستندنظام :ي اجتماعي

و)1 ن چـارچوبي اجتماعي دموكراتيك يـا ليبـرال كـه حكومتـشا نظام ها يكي جامعه ها

و آن هم اصل حكومت بر اسـاس آراء عمـوم ايدئولوژيك ندارد؛ فقط يك اصل را قبول دارند

.است
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بـا يعنـي جـوامعي كـه. اما جامعه هاي ديگري هستند كه ايدئولوژيك يا مكتبي هـستند)2

ها، مكتبشانانتخاب   شـهيد بهـشتي.ي بعدي را در چارچوب مكتب محدود كرده انـد انتخاب

.»جمهوري اسلامي يك نظام مكتبي است، فرق دارد با جمهوري دموكراتيك«كند كه تأكيد مي

به مبـاني مكتبـي بـا ديگـر جوامـع ايـدئولوژيك نظيـر وي جوامع اسلامي را از حيث تقيد

مي گيرد  و نتيجه مي كند و چين مقايسه در جامعه هاي مكتبي در همـه جـاي«:شوروي سابق

كه حكومتشان  و نهاد ولايـت فقيـه.» بر پايه مكتب باشد دنيا مقيد هستند او ضرورت اصل پنج

مي افزايد و مي دهد : را بر مبناي چنين تحليلي از ماهيت جوامع ايدئولوژيك يا مكتبي توضيح

و بعـد هـم هرجـا لازم باشـد مـي« آنچه ما اينجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آورديم

كه هر جامع  ه مكتبي در دنيا ناچار است رعايـت كنـد، چـه، قـانونش آوريم، همان چيزي است

و بند و نمي تواند آن را بر آراء عمومي بدون هيچ قيد و در چهارچوب مكتب باشد بايد برپايه

و مسئله، مسئله ... واگذاركند مكتب است، مسئله، مسئله اسلام است، مسئله، مسئله تقيد فكـري

.)376-381:همان(»عملي به اسلام است والسلام

 شناخت رهبر
و مكتبـي اسـت كه گذشت، جامعه اسلامي در انديشه بهشتي جامعه اي ايدئولوژيك . چنان

 جامعه«نيازمند رهبري متناسب با ماهيت چنان مكتبي است،و از آن روي كه هر جامعه مكتبي

 1390،تيبهـش(»؟رهبـرى نـوعچه اما. داشته باشد رهبر حياتش ادامه براى بايدشك بدون اسلامى

و متفـاوت دارد.)19: و توضـيحات متعـدد از. وي در پاسـخ بـه ايـن پرسـش تعـابير در يكــي

كه بيشتر ناظر به تاريخ صدر  از؛ اسلام است گفتارهاي خود و دوران پـس  براي جامعه اسلامي

:، چهار گونه تاريخي از رهبر را تصوير مي كند)ص( رحلت پيامبر اسلام

مي توانـد همـان نقـش پيـامبر امامت معصوم يا هما) الف كه درست را بـه)ص(ن رهبري

.استثناي نقش وحي رساني ايفا كند

كه فاقد جاذبه شخصيتي معصوم است)ب مي نمايد؛رهبر غير معصوم  اما به هر حال چنين

و قانون است و شريعت و نگهبان اين دين .كه او حامي

ره)ج و نـه انـضباط نه جاذبه شخـصيتي معـصوم  نـوع بـران نـوع دوم را دارد؛ رهبري كه

.كندمى فراهمرا مساعدى زمينه فاسد بازيگرهاى بازىِ براىكه است طورى اش، زمامدارى

آن آيـد؛ مـى اسـلام به جنگ علنىو يكسرهكه است حكومتى حكومت،از چهارم نوع)د

.)19-24: همان( نيزهسربر قرآنبا هم

د آيت االله بهشتي را)ع(ر تـاريخ اسـلام را امـام علـي، مصداق رهبري نـوع اول ، نـوع دوم

مي كند و نوع چهارم را معاويه معرفي و عمر، نوع سوم را عثمان در. ابوبكر به نظر او، رهبـري
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و قانون اساسي جمهوري اسلامي باي دردجامعه شيعه و بـيش كه كم  به گونه اي تعريف شود

و حداقل معيار هاي لاز و حكومتي را احـراز امتداد حكومت نوع اول بوده م براي چنين ولايت

و خـصايص. ده باشد كر اين تأكيدات از آن روي اهميت دارد كه بهشتي ملازمه اي بين ماهيت

مي بيند  و ماهيت جامعه از سوي ديگر و سرنوشت از؛رهبري از يك سوي  به گونه اي كه اين

مي شود و منتج مي. آن ناشي سه نوع رهبري تـاريخي نمايد كه او به اقتفاي عقيده چنين  شيعه،

و سرنوشت تاريخي جوامـع اسـلامي را تـابعي از پيشين را انحرافي از رهبري نوع اول دانسته

مي بيند  و تـدوين قـانون اساسـي جمهـوري57آرمان او در انقلاب اسلامي. اين زاويه انحناء

شـ)1358(اسلامي ايران به ممكنات نظريه امامت شيعه بـرغم فقـدان رط عـصمت در بازگشت

در. دوره غيبت است  و رهبـري وي در جستجوي چنين رهبري است كه بـه مـسئله مرجعيـت

و بر اندراج شرط مرجعيت در رهبري در اصـل پـنجم  مي انديشد  اصـرار) سـابق(جامعه شيعه

. كندمي

 تعيـينو انتخـابرا رهبـر]چنـين[خواستيمكه وقتى«:بهشتي اين پرسش را طرح مي كند

او در پاسخ، رهبـري را بـه» شود؟مى شناخته هايىملاكوچه ضوابطبا رهبرورىرهب كنيم،

مي كند  و غير انتصابي تقسيم  رهبـري انتـصابي رهبـري اسـت كـه از جانـب:دو نوع انتصابي

مي شود به نظر بهشتي اين نوع پيـشوايي انتـصابي. خداوند به طور مستقيم يا غيرمستقيم تعيين

.)186و 185:همـان( انتـصابي فـوق انتخـاب...است)ع(و امامان معصوم)ص(مختص پيامبر اسلام

مي كند آن بـه ايمـان مـاو بـود شـده تعيينداخ جانبازو بود انتصابى اگر رهبر«:وي تأكيد

و نيـست بحـث جـاى آمده باشد وجودبه خدابا رهبر ارتباطو خدابهما ايمان پرتودر رهبر

 كنيم؛ انتخابرا رهبر بايد بياييمتر پايينكهآناز ولى. ندارد معنى آنجادر انتخاب قصه اصلاً

 كـاردر بالاخره انتخـابى ولى باشد، مستقيم هميشه انتخابات نيست لازم. يا غيرمستقيم مستقيم

 انتخـابرا رهبـر بايـد چـه معيارهـايى بـا ملاكهـايى، چـه بـا هـايى، ضابطهچهبا اما. هست

).188- 189:همان(»؟كرد

و غير ايدئولوژيك، يا مسلكي شتيبه  با توجه به مبنايي كه در تقسيم جوامع به ايدئولوژيك

او تـصريح.و غير مسلكي دارد، رهبري مسلكي را نيز از رهبري غير مسلكي تفكيك مـي كنـد

و البتـه  و پايبندي به مسلك شرط نخست رهبري در جوامع مـسلكي اسـت كه آگاهي مي كند

و آن را وتو مي كند چنين شرطي تقدم بر رأ و انتخاب دارد مي گويد.ي  جامعـه يـكدر«:وي

 تـر، آگـاه مـسلكآن بـه رهبـر نـسبتكه است اين رهبر انتخاب اولِ شرط مسلك،به متعهد

هابه بخشيدن تحقق براىو پايبندتر  مـواردىدر ولـو باشـد، تـر شايـسته آن مـسلكىآرمان

 اجتمـاعى امـور ادارهو در اينجـا، سياسـت .... كند عمل اكثريت مردميا همه خواست برخلاف

ىآرمـان هـاو مـسلك بـه بخشيدن تحقق راهدرو خدمت هدفدراى ادارهاز است عبارت
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 هـاى بـه خواسـته بيشترچههر بخشيدن تحقق اينجادر اجتماع ادارهو معناى سياست. مسلك

كه.)189-190: همـان(»نيست خاص قشر فلانيا مردم اكثريتيا مردم توده بهشتي توضيحي دارد

: نيستبرغم تفصيل، عين عبارات او خالي از فايده

كه باشند جامعه رهبرانو برسند رهبرى مقامبه بايد بگوييم كسانى بايد مسلكى جامعهدر«

 كـه قـرار بگيـرد مـسلكى خدمتدر هايشانلياقتو استعدادهاو ابتكارها همه هر چيزاز قبل

 حكومـت هـم اينجـادركه كنيد دقت. است پذيرفته اول زيربناى عنوانبهرا مسلكآن جامعه

 انتخـابرا حكومـت خواهـدمى وقتى اكثريت اما نيست؛ سر كاربر اكثريت خواسته برخلاف

 بـا رهبر؛ انتخاب است اكثريت خواستبا حكومت انتخاب. كندمى انتخاب اين ملاكبا كند

 متناسـب اكثريـت تمـايلاتو بـا خواسـت اسـت ممكن رهبر عمل اما است؛ اكثريت خواست

 اسـت اين. اكثريت تمايلاتبانه است متناسب اكثريت با مصلحت اينجادر رهبر عمل. نباشد

 مـدير دوم در درجـه، اسـت مربـى اول درجـهدر مسلكى جامعهيكدر رهبروكه حكومت

 نيـز راهنماو مرشد حكومتى چنيندرو رهبر امام لذا. دارد تربيت آهنگ جامعهآن اداره. است

 اول اين مسأله. كشاندمىو بردمى راهىدررا افراد يعنى معروف؛به اصطلاح مرشد. هست

.)190-191: همان(»است مسلكى جامعهيكدر رهبرى، مسأله در

در اما؛اين عبارت هرچند طولاني است  تمام انديشه شهيد بهشتي دربـاره ماهيـت رهبـري

مي يك جامعه مسلكي بدين سان، شرط اول رهبري كه مقدم. دهد چون جامعه اسلامي را نشان

و ولايت همسايه؛بر هر انتخابي است  و لاجرم فقه و پايبندي بدان است به احكام مسلكي  علم

در. ديوار به ديوار هم خواهند بود و عـدالت اصـل پايـه رهبـري كه فقه مي كند بهشتي اشاره

نظ. جامعه اسلامي است  و شـروط ديگـري هـم داردبه و هـا مهـارت« امـا.ر او رهبري اصول

و لياقت و جامعـه در خـدمت مسلكى جامعهيكدر توانندمى هنگامى ديگر هاىشايستگي ها

 عدالتىو فقه آنها تمامدركه بگيرند قرار آن مسلك ديدگاهاز جامعه مصلحتو جامعه مسلك

و عـدالت فقـه بايد حتما. نيست كافى عدالتوقهف بدون ديگر هاى مهارت.باشد داشته وجود

.)192:همان(»باشد

نه تنها از رهبري در حوزه امر سياسي، بلكـه از مي نمايد كه بهشتي نظريـه عمـومي«چنين

مي گويد»امامت كه مي گويد. در همه حوزه هاي زندگي جمعي سخن  هـر«:وي عبارتي دارد

مى، باشدكه قبيلهراز كنيد،مىكه كارى  حتمـاً باشد، ثمربخشىو رشديافته كار خواهيداگر

.)198:همان(» رهبرىبه كنيممى را مشروط اجتماعى كارهر... رهبرى باشد؛آنرد بايد
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 انتخاب رهبر
و گستره نقش رهبري در انديشه شهيد بهشتي را نشان مـي دهـد اشارات فوق امـا. اهميت

سچنين رهبري در دوره غيبت چگونه  چه و تعيين مي شود؟ پاسخ ايـن ازوكاريو با  تشخيص

از.پرسش را از ديدگاه بهشتي دنبال مـي كنـيم در خـلال يكـي از گفتـار هـاي بهـشتي، يكـي

اي. كندحاضران پرسشي درباره نقش مراجع تقليد در تعيين رهبري مطرح مي  به گونه پاسخ او

و انتخاب رهبر نشان  كه مبناي او را در تعيين به نظر وي انتخاب رهبر از جـنس. دهدمياست

و مراجع نيست و تعيين موضوع نيز شأن فقيهان :وي به تأكيد مـي گويـد. تعيين موضوع است

او در توضـيح ايـن.)214:همـان(»اين جمله را بايد يـاد بگيريـد. تعيين موضوع شأن فقيه نيست«

و فتوا است  وفق. عبارت اضافه مي كند كه كار فقيه صدور حكم يهان در حوزه مسائل فقـاهتي

و كامـل اسـت  و دخالتشان تام به مسئله رهبري تخصص دارند كـار فقيـه. ايدئولوژيك مربوط

نه انتخاب رهبر تعيين صلاحيت  و و صلاحيت. هاي رهبر است و معيارهاي رهبري را فقيهان ها

مي كنند  و تعيين صـ؛مراجع تشخيص چه كسي داراي چنين كه هـايي لاحيت اما تشخيص اين

و نظر او در اين بـاره يـك رأي اسـت در كنـار آراي ديگـر  و مرجع نبوده به عهده فقيه  است

.)216-217:همان(

طبق ايـن سـنت. بهشتي شيوه انتخاب رهبر را با سنت انتخاب مرجع تقليد مقايسه مي كند

و يـا مراجعـ:تاريخي، مراجع به دو طريق انتخـاب مـي شـدند  ه بـه تـشخيص فـردي مقلـدان

و خبرگان مورد اطمينان و اما چون رهبـري بـه نظـر شـهيد بهـشتي صـلاحيت. كارشناسان  هـا

عبارت اسـت از نـوع«ترين راه براي انتخاب رهبربه نظر وي مناسب؛ي خاص دارديهاويژگي

ظـاهراً همـين ديـدگاه.)218-219: همان(»سيستماتيك حزبي انتخابي شبيه انتخابات چند درجه اي 

كه .ي جمهوري اسلامي ايران است قانون اساس108و107 مبناي اصل است

چنين مي نمايد كه نوع برداشت شهيد بهشتي از شيوه انتخاب رهبـري، بـسيار نزديـك بـه

بهـشتي ضـمن نقـد مبـاني. الگويي است كه در احزاب چـپ در ايـن دوره رايـج بـوده اسـت 

ر  و كاركرد هبري مذهبي با ديگر رهبريهاي مكتبي ماترياليستي جنبشهاي چپ، قرابتي بين نقش

او. ايدئولوژيك بودن مـي ديـد/از جمله جوامع ماركسيستي از حيث مكتبي  بـه عبـارت ديگـر،

و جهـان بينـي هـا، در  جوامع مكتبي اعم از مذهبي يا مادي را قطع نظر از اخـتلاف در مبـاني

و سازوكار انتخاب رهبر داراي مشتركات  دا معنيمسئله رهبري و به همين دليل هم دار مي انست

و نمونه هايي از جوامـع ماركسيـستي  و ولايت فقيه، همواره به مثالها در دفاع از مفهوم رهبري

لرُزاده تهران كـه بـا عنـوان 1358او خود در سخنراني بهمن. استناد مي كرد  و« در مسجد فقيـه

:مي گويد؛تنظيم شده است)269- 291:همان(»اولي الامر
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 تجربـه سـالدو ايـن در طـول كـه كسى عنوانبه تاريخ، برابردر مسئوليتمىادا براىمن«

 شـما حـضورباو برابردرواخد خانه ايندر پيشگاه خدا،دررا جريان اين است، كرده عينى

 بـه آگـاه شـجاعِ بـاتقواى شـناس اسلام فقيه پيگير مراقبت اگركه دهممىا شهادتخد خلق

 بـراى عملـى ضـمانتى نشود، تأمين حداقل ممكن،به ولو اجرا،و عمل جرياندر روز، مسايل

 جوامـع روىكهاى مطالعه اساسبر قبلاً،من. ندارد وجود حاكم اجتماعى نظام ماندن اسلامى

 بـر هـايى نـشانه ام، داشـته ماركسيـسم مكتـب روىو هـستند، جوامع مكتبـىكه ماركسيستى

 جامعـه در متن دوساله اين تجربهكه قدرآن اما؛بودم يافته امور ادارهدر فقيه ضرورت حضور

 زمـانآندر كـرده، روشن مثل روز برايمرا مطلب اسلام، مسايلبا مستقيم رابطهدرو انقلابى

 روشـنرا اسـلامى نظـرات اينكـهاز بعـد فقيـه.بيابم روشنحد اينتارا مطلب توانستم نمى

اجـراى مجـارىدر بايد... است، اسلام مطابق گذشته مجلسازكه قوانينىشد معلومو... كرد،

 ايـن تـا شـود تأمين اداره جامعه كيفيتبر) تسلط يعنى ولايت(او تسلطو فقيه ولايت قوانين،

با نظراز شده تضمينو مصوب قوانين  شودمى اين. شود اجراهم عمل مقامدر اسلام، انطباق

 مـا جامعـه....فقيه ديگرى ولايت فقيه،هتفقا يكى داريم؛ مطلبتادوماپس ....فقيه ولايت

بر اسلامو بماند اسلامى جامعه براستى بخواهد اگر  جامعهدر فقيه بايد كند، حكومتآن اصيل

 فقيـه دسـتدر حكومـت نـبض بايـد يعنـى. ولايتـى هـم رهبـرى كنـد فقـاهتى رهبـرى هم

.).281-284:همان(»باشد

و ولايت به عنوان موضع رسمي حزب جمهوري بهشتي اين ديدگاه در باره رهبري فقيه را

مي كرد   مكتبـى جامعـة گوييممىما«:وي در توضيح مواضع حزب مي گويد. اسلامي نيز اعلان

 موضـع بنـابراين،. شود اداره شرايط، چنينبا فقيهى ولايتو امامت براساسكه استاى جامعه

 فقيـه آنِاز رهبـرىو امامتكه است اين رهبرىو امامتبا رابطهدر اسلامى جمهورى حزب

 كنـد، ادارهرا جامعه رسماً خواهدمى اگرو. است شجاعو باتقواو عادلو زمانبه آگاه تواناىِ

.)85:بهشتي،حزب جمهوري اسلامي(»ماست موضع اين. باشد نيز مدبرو مدير بايد

كه شهيد بهشتي نظريه اي درباره نظام سياسي در اسلام داش كه آن را اشاره كرديم نظـام«ت

و امت  و امامت يا امامت تا» امت و نظام جمهوري اسلامي ايران را حـدودي نزديـك مي ناميد

و بر مبناي همين نظريهبه  مي داد نظريهخود فرضيه را انـدكي/در اينجا، همين نظريه. توضيح

مي بينيم .از نزديك

و امامت  ساختار نظام امت
ش دو«يعه را آيت االله بهشتي نظام سياسي و ايـن الگـو را بـه هـر و امت مي داند نظام امت

 نظـام«:وي چنـين مـي انديـشد كـه.و نيز عصر غيبت تعميم مي دهد)ع(دوره حضور معصوم 
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از يـك هيچباكه است اينحقو است امامتو امت نظام جمهورى اسلامى اجتماعى سياسى

 مـا .... تطبيـق نيـست قابل آمده اسىاس حقوقيا سياسى حقوق هاى كتابدركه اين عناوينى

 ايـن چـون انقـلاب، اثنـاىدر منتها،. امامت باشدو امت نظام بايدما نظام عنوان كنيممى فكر

 شـد انتخـاب" اسلامى حكومت" اول شعار عنوانبه روشن نبود، مردم توده براى هنوز عنوان

 جمهـور هـم رئيس حكومتى نظام اينشد معلوم وقتى سپسو بود گوياو هم خوب بسيار كه

و امـت نظـام ايـن نظـام، كامـلو راسـتين نام ولى."اسلامى جمهورى"شد گفته آنوقت دارد

.)39:نظري قانون اساسي بهشتي، مباني(»است امامت

آن» امامت امت«تركيب  شهيد بهشتي تنظيم يلهوسبدر اصل پنجم قانون اساسي هم كه متن

ندر. شده، آمده است و رهبري در رأس همـه امـور قـرار دارد اين نوع از . ظام سياسي، امامت

و بـا چنـين اعتبـاري نه در عرض بلكه در طـول نهـاد رهبـري و تشكيلات حزبي حتي حزب

مي» ضرورت«بهشتي در توضيح مواضع حزب جمهوري اسلامي بر اين. مشروعيت دارد  تأكيد

و مي افزايد   بايـد كيلات ايـن تـش.آن عـرضردنه باشد رهبرى طولدر تشكيلات اين«:كند

 ايننه است؛ امامتو امت نظام اسلامى ما، نظام چون باشد، امتو امامت نظامِ بخشندة تحقق

.)226:بهشتي،حزب جمهوري اسلامي(»باشد امامت معارض كه

كه آن را مجموعـه اي در پيونـد بـا عقيـده يـايبهشتي دريافت  خاص از مفهوم امت دارد

مي كند ايدئولوژي خاص به معنـاي مـدرن امـروز نـدارد. تعريف و ملت ؛امت نسبتي با زمين

مي شود و وحدت در عقيد تعريف و رابطـه. بلكه بر اساس عقيده چنين تعريفي از مفهوم امت

مي شود  و امامت، در گفتارهاي دكتر شريعتي نيز ديده بـه.)435-26:461/ مجموعه آثار،يعتيشر(»امت

كه در يك هدف مشتركند،گرد«:است از نظر او، امت عبارت  كه همة افرادي جامعة انساني اي

سان، بدين.»هم آمده اند تا بر اساس يك رهبري مشترك، به سوي ايده آل خويش حركت كنند 

ت و :كيد مي كندأشريعتي در تحليل مفهوم امت به سه ويژگي اساسي تكيه

و قبله.1 ؛اشتراك در هدف

و.2 به سوي قبله ؛ هدفرفتن

و هدايت مشترك.3 .لزوم رهبري

و امامت را از ريشه ، همچنين امت و از درون مفهـوم امـتايشريعتي  واحـد مـي دانـد

مي كند به تعريف امامت باز مي گويد. راهي مي آيد، از لفـظ«:وي از معني امت، امامت بيرون

در. آن هـدف بنابر اين، امامت عبارت است از هدايت اين امت، به طرف. آن نيز  از ايـن نظـر،

و در قبيلـه  كه در جامعه و ضرورت امامت صد در صد نهفته است خود اصطلاح امت وجوب

و ناسيون نهفته نيست  و قوم و امامـت،(»امت بي امامت نمي شود.و در اجتماع : 1348 شـريعتي، امـت

27-26(.



و حكومت در انديشه شهيد بهشتي و امامت«رهبري  297» نظريه امت

و ملازمه اي بين عقيده، امت وي بـين.و امامت مي بينـد دكتر بهشتي نيز دقيقاً چنين رابطه

مي افزايد  و مي كند و امت تفكيك  تمـام سـنت،و كتـاب اساسبر«:اعضاي ملت، عامه مردم

شوندمى جمع مكتب اين محوربركه آنها مردم عامه مياندرو است مردم عامهبه مكتب نظر

از غيـرتامـ."امـت"شـوندمى آنها. برخوردارند خاص اولويتو تقدماز گيرندمىشكلو

 صـلاح فقـط نـه خواهـد مـىرا صـلاح همـه؛اسـت ناس همه خدمتدر اسلام.است ناس

كه آنها بشر،كلو ناس مياندر ولى. انديشدمى كل بشر سعادتبه اسلامى نظام.را مسلمانان

وبه اعتقاد پايه بر  امـت،. امت شوندمى آورندمى وجودبه مجموعهيك اسلامبه التزام اسلام

 بهـشتي،(»امامـت بـه دارد نيـاز حتمـاً اسـلام، عمـلو عقيـده مبانىو اسلامى ظر ايدئولوژىن از

).39-40:...مباني

و امامـت را و شريعتي در توصيف مختصات نظـام امـت اين اشارات، اشتراك نظر بهشتي

مي دهد  و امامت«اما اين دو انديشمند معاصر تفاوتي هم دارند؛ شريعتي مفهوم. نشان را» امت

مي برد و اهميت امامت معصوم در انديشه شيعه به كار كه شهيد. بويژه در تبيين نقش در حالي

و امامت، از تركيب  به جاي امت و امامت«بهشتي اولاً و ثانيـاً ايـن» نظام امت استفاده مـي كنـد

به دوره غيبت، رهبران غيرمعـصوم  و عصر حضور و تركيب را علاوه بر امامت معصوم مفهوم

مي دهدو و. البته نظريه ولايت فقيه نيز توسعه را بهشتي قانون اساسي نظام جمهوري اسـلامي

و با مقايسه ايـن دو نـوع از رهبـري يـا  و امامت در دوره غيبت معرفي كرده مصداق نظام امت

مي گويد  پسدر«:امامت  انـد منـصوبو منصوص معصوم امامان،)ص(اسلام پيامبراز دوره

..نيست تحميلى است، تعيينىهبا اينك ولى  معـصومِ امـامِ غيبـت عـصر در ايـن امـروز ولـى ..

 شناختنى بلكه نيست؛هم تحميلى نيست؛ ديگر تعيينى امامت، عصر، ايندر منصوص، منصوبِ

»است مشخص رابطهيكما عصردر امامتو امت رابطه بنابراين. انتخابى استيا پذيرفتنىو

و شرايط پيچيـده رهبـري، پيـشنهاد شـهيد بهـشتي اشاره كرديم.)40:همان( به دليل مختصات  كه

و انتخابي نيز .است» انتخاب چند درجه اي سيستماتيك«براي چنين تشخيص

و حاكميت مردم  ولايت فقيه
و امامت بـر پايـه به هرحال، بهشتي چنين مي انديشد كه مديريت جامعه برخاسته از امت

ا به همين دليل و به عهده داردمكتب است امـت بايـد« نخست آنكه:مت دو مسئوليت اساسي

مـسئوليت مـال امـت« بدين سان، در انديشه شهيد بهشتي.»از امام شناختي آگاهانه داشته باشد 

و امام رابطه اي دموكراتيـك.)41-43: همان(»است از همين طريق است كه به نظر وي رابطه امت

مي  و رأي مـردم.شودو مبتني بر آرائ عمومي تعريف اين ديدگاه، يعني پيوند بين ولايت فقيه

وي در توضـيح ايـن. اصل پنجم قانون اساسي نيز منعكس شده است در دفاعيه بهشتي از مفاد 
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؛» باشـند پذيرفتـهو شناخته رهبريبهرااو مردم اكثريتكه«1358پاره از اصل پنجم مصوب

و انتخاب را به صورت مي افزايـد واژه پذيرش و مي برد به كار كـه اكثريـت«گفتـيم:مترادف

و پذيرفته باشند  به رهبرى شناخته تواند تحت عنـوان فقيـه عـادل، كسى نمى،يعنى» مردم او را

به زمان، شجاع، مدير، مدبر خودش را بر مردم تحميل كند   ايـن مـردم هـستند كـه؛باتقوا، آگاه

و بعد نوشته بايد او را با اين صفات به رهبرى شناخ و پذيرفته باشند در صـورتى«ايـمته باشند

سه نفر يا چهار نفر از فقهاء هستند كـه هـم»كه يك فرد چنين اكثريتى نداشته باشد  طـراز يعنى

و تقريباً همه  و مـدبر هـستند ولـى هستند به زمان هستند، شـجاع، مـدير شان فقيه هستند، آگاه

ا  كه كثريت مردم بتوانند يك نفر را انتخاب كنند آن وقـت چنان برجستگى نسبت به هم ندارند

مى« ، يعنى عهده دار اين ولايـت»گردند شورايى مركب از فقهاى واجد شرايط بالا عهده دار آن

و امامت امت مى كه امر و بعد هم قيد شده است را«شوند و تعيين افـراد آن طرز تشكيل شورا

.)1/15:378مشروح مذاكرات،(»كند قانون معين مى

و ششم قانون اساسي نيـز دفـاع و پنجاه شهيد بهشتي با تكيه بر چنين مبنايي از اصل ششم

 آراء اتكـاء بـه بايـد كـشور امـور ايـران اسلامي جمهوريدر«:اصل ششم تأكيد دارد.مي كند 

مي انديشيدند كه اين اصل با اصـل.»شود اداره عمومي  عده اي از خبرگان قانون اساسي چنين

و برخي نيز بـه حـذف. ناهمساز است) ولايت فقيه(پنجم به حذف اصل پنج بدين سان، برخي

انتخابات چند مرحله اي در جوامـع« بهشتي، همچنان با تكيه بر مفهوم. اصل ششم نظر داشتند 

از.به دفاع از ضرورت اصل شش در كنار اصل پنج پرداخت» مكتبي ي انتخـاب هـا منظـور او

به اقتضاي مكتب نـاگزير چند مرحله اي اين به تعبير او، امت اسلامي كه جامعه اسلامي يا  بود

اما اين ضرورت مـانع از اعمـال. رهبري با شرايط ملحوظ در اصل پنج استو»مقام امامت«از

ني  و ديگر حوزه ها و انتخاب در اين حوزه او.ستاراده هـا هاى مكتبى انسان در جامعه«به نظر

مى اول مكتب را انتخا  و انتخابـاتو به دنبال مكتب يك مقدار تعهد بـرايش مـى....كنندب آيـد

، ....تواند نقض كننده تعهدى باشد كه قبلا پذيرفته است بعدى نمى  اصل شش نه تنها... بنابراين

و  عمـومى پـس ازمرحلـه متباين با اصل پنج نيست بلكه بيـان كننـده دايـره نقـش آراء متضاد

و،با اين ترتيب .... باشد انتخاب اولش مى  و اراده بـشر نقـش كامـل آراء عمـومى انتخـاب آزاد

.)405-1/16:406مذاكرات،(»خودش را دارا است منتها با رعايت واقع بينانه مراحل

 قـانون56و اصـل» حـق حاكميـت ملـي«در امتداد همين ديدگاه است كه شهيد بهشتي از

و حتي تصريح مي كند مي كند  پيـشنهاد بـاهنر آقـايو مـنرا متن ايننچوكه«:اساسي دفاع

»بـدهم توضـيح بنـده بـاره ايـندر كـه فرمودنـد نيـستند، اينجـا... امروز ايشانو بوديم كرده

كه در ابتداي جلسه بيستم خبرگان مطرح شـده.)1/20:522مذاكرات،( و باهنر متن پيشنهادي بهشتي

 اسـت حقـي است اجتماعي نوشتسر تعيينحق همانكه ملي حاكميتحق«: چنين است،بود



و حكومت در انديشه شهيد بهشتي و امامت«رهبري  299» نظريه امت

 افـراد انتخـابو تعيـين راهاز يـا مـستقيماً تـا داده ملـت آحـاد همـه بـه خداونـدكه عمومي

 الهـي حـق ايـن تواند نمي گروهييا فرد هيچ. شود اعمال قوانين كامل رعايتبا واجدالشرايط

 قـرار عـينم گروهييا خود اختصاصي منافع خدمتدريا بدهد اختصاص خودبهرا همگاني

و توضيح نسبت اصل.)510:همان(»دهد  قانون اساسـي5 با اصل56بهشتي در دفاع از همين متن

:چنين استدلال كرده است

 پـنجم اصل اگر بفرماييد عنايتنه،يا دارد پنجم اصلبا منافاتي اصل اين آياكه مسأله اين«

و اسـت مطرح صورت همانبه جزئياتش تمامبا فرمودند، تصويب آقايانكه صورتي همان به

و ولايت مقام گفتيدو كرديد مقيد خودتان آنجادر چون نيست منافاتي گونه هيچ اينوآن بين

 مـردم اكثريـت طـرفاز كـه است گفته اينجادرو است الشرايط واجد فقيهآناز امت امامت

و انتخـابدررا ردممـحقهم آنجااز يعني باشد، شده شناخته رهبريبهو باشد شده پذيرفته

 نيست مردم نقشاز فارغ پنجم اصل حتيكه شودمي اين نتيجه گذاشته، صحه رهبر اين تعيين

 هـر بـه اينها باشد، شوراچه باشد فردچهكه كرديد قبول صورتآنبهرا پنجم اصلكه وقتي

 شأنيتو ندارد تماميت نباشد دنبالشاوتا دارد سروكار مردم پذيرشباو مردم انتخاببا حال

:1/20مـذاكرات،(»رسد نمي نظربه منافاتي اينجاتا بنابراين. گفتيمحد اينتاراآن حتيو ندارد هم

523(.

و تبيين از اصل كه چنين تحليل ، حاكميت ملي را بنياد تمام اصـول قـانون56روشن است

و اصل پنجم را نيز در امتداد هم و برمبناي اساسي تلقي كرده، نهاد ولايت فقيه ين اصل مي بيند

مي كند  و در تأكيد بر مبنـاي مردمـسالار. حق حاكميت ملي تفسير آيت االله بهشتي در اين باره

اين تـصريحات بـويژه از آن روي. جمهوري اسلامي، عبارات صريح تر ديگري هم دارد نظام 

كه در تقابل با برخي انديشه هاي ديگر در مجلس خبرگـان قـانون اساسـي طـرح  اهميت دارد

و فقهاء«بعضي از خبرگان از طرح. شده است  : همـان(سـخن مـي گفتنـد» حاكميت دوگانة ملت

510(.

آن» مستقيماً با ولايت فقيه مخالفت دارد«اين اصلكه ند پنداشت برخي چنين مي و طراحـان

مي كردند كه  ايـن عـرضيا طولدررا فقيه ولايت اينكه زنيدميپاو دست داريد«را متهم

سـيد.)518: همـان(»بكنيـد توجيـهرا اصـل اين الحيل با لطايف اصطلاحبه بتوانيدو بدهيد قرار

به شهيد   كـه وجـودي بـا كـه است اين اشكالش اصل اين:بهشتي گفت محمد كياوش خطاب

 اصـلبا آقايان نظردر است، كرده تنظيم خودش مجلسكه اينباو ايد كرده تنظيم خودتان شما

 سوءاسـتفاده مـورد ديگر سال بيستاز بعدكه نيست معلومو دارد تضادو تناقض فقيه ولايت

.)518-519:همان( نگيرد قرار
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و مفهوم حاكميت ملـي را برگرفتـه از دموكراسـي هـاي56ن حيدري، اصل شيخ عبدالرحم

مي افزايد و مي داند و اعلاميه جهاني حقوق بشر با«:غربي همين حق را در اين قانون اساسي

كه حالا نمي يك تعارفي كه طبق آيه  و بـه عهـدة كـساني اي دانم تفسيرش درست است يـا نـه

كه آن را تفسير كرده  و است به ملت داده حق الهي كرده؛بايد جواب بدهند اند و  آيه اين.اند اند

 كه امانـت همـين حقـي اسـت كـه در قـانون)ان االله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها«است

كه ايـن حـق را يعنـي و خدا هم توصيه كرده است اساسي فرانسه در دو قرن پيش نوشته شده

ف  به ملت بدهيد حق و حق حكومت را وي در ادامه گفتار فـوق تأكيـد داشـت كـه.»رمانروايي

كه در اصل  و حكومت است «: براي فقيه منظور شـده اسـت5حق حاكميت ملي همان ولايت

و» اسـت الـشرايط جـامع فقيهبا شده گفته پنجم اصلدركه شرايطيآنبا ولايتو حكمراني

ب كه اصل ولايت فق اعطاي حق حاكميت به ملت رايـه اين معني است -520:همـان(»قلـم بزنيـد«ه

519(.1

 اسـت، خـارجي اصطلاحي ملي، حاكميتحق«:جلال الدين فارسي هم چنين مي انديشيد

و در منابع ديني دليلي برآن وجود ندارد» اسلام حقوقي نظامدر جايش .)522:همـان(روشن نبوده

در، حق حاكميت حتي ابوالحسن بني صدر و كه شـهيد بهـشتي نظـر داشـت ملي را نه آنگونه

مي   بلكـه بـه معنـاي اسـتقلال از مـداخلات خـارجي؛نگريـست رابطه با نيروهاي داخلي بدان

در ملتـي يـك كـه است اين معنايش ملي حاكميتحق اين« به نظر بني صدر،. كردتعريف مي

 كـه ملـي حاكميتحقاز حبتص. كند تعيينرا خود سرنوشتكه داردحق ديگر مللبا رابطه

را ايـن حـالا. اسـت حاكميـتحق اين اجراي طريقدرهم فقيه. است همين معنايش كنند مي

و اسـت حاكميتحقاز ناشي قوايازيكيكهآناز ناشي گانه پنج قواييا كندمي اعمال فقيه

و ملـت اينبهطمربوحق؛ندارندمابر حقي روسي فرانسوي، آمريكايي، انگليسي، ديگران الا

كه.» است ملت اين خود مال  فقيـه طبـق ولايـت حاكميـتحق اعمال«بني صدر تأكيد داشت

.)520-521:همان(»است ولايت امر متصدي فقيه زيرا است،

و دفاع از اصل در56اما شهيد بهشتي در تنظيم و رابطـه نيروهـا به مـسائل داخلـي ، اتفاقاً

در.ن نظـر داشـت درون نظام جمهوري اسلامي ايرا بـاب حـق وي در دفـاع از انديـشه خـود

به تك تـك نقـدهايي كـه در بـالا گذشـت  و حاكميت ملت تا آنجا كه در توان داشت، كوشيد

مي داد  اما ملاحظه صورت مذاكرات جلـسه بيـستم نـشان مـي دهـد كـه.)و بعد 522: همان(پاسخ

 
را-1  فقيـه ولايـت همـان است، فرمانروايي همان اگر به همين اطلاقش بگذاريد... عبارت حيدري چنين است؛ حق حاكميت

را حـق ايـن فرانسه اساسي قانون طبق خوب بزنيد قلمراآن اگرو كرديم درست فقيه برايماكه است حكومتي همان است،

 كـرده مقرر برايش خداكهرا حقوقي است مسلمان ملت زيرا كند نمي قبولماازرا اين وقت هيچهم ملتو دهيدمي ملت به

.دارد قبول كرده، معين رهبرانو علماو فقهاو ديگران براي خداكههمرا حقوقيو دارد قبول



و حكومت در انديشه شهيد بهشتي و امامت«رهبري  301» نظريه امت

و هم برخي پاره هاي اصلرابسيمناقشه به عنـوان حـق56 پيشنهادي هم در خصوص كليات

 شهيد بهشتي ناگزير تـصويب يـن اصـل را بـه جلـسه بعـد موكـول. حاكميت ملي وجود دارد

و مي مي  مطلـب ايـن بيـان بـراي كـه عباراتي ايندر فرمايندمي احساس آقايان اگر«:گويدكند

 چـون مـا بكنـد،انبيرا مطلب عيب بدون بتواندتا شود داده اساسي تغييرات بايد شده انتخاب

 بـراي مجـدداًتا دهيممي پايانرا جلسه ايم داشته جلسههم حالاو ايم داشته جلسه صبح امروز

 داشـته بحثوجركه اين بدون...و بدهيم انجام رساكاريو گوياصددرصد عبارتي انتخاب

 باقيآندراي ئبهشا گونه هيچكه كرد خواهيم تنظيم مذاكرات كليه رعايتبارا اصل اين باشيم

.)530:همان(»نماند

 شـروع56 جديـد در خـصوص اصـلي مجلس را با قرائت متن21آيت االله بهشتي جلسه

كه تغييرات مي و برغم مناقشات جلـسه گذشـته، محتـواييكند  مهم نسبت به متن پيشين داشته

و تصريح شده است چ. مردمسالارانه آن بسيار تقويت :نـين اسـت مـتن ايـن اصـل پيـشنهادي

 بـررا انـساناو هـمو اسـت خـداآناز انـسانو جهـان بـر مطلـق حاكميت: ملت حاكميت«

 انتخابو شناختدررا خدادادحق اين انسان. است ساخته حاكم خويش اجتماعي سرنوشت

 اعمـال،آيـد مـي بعـد اصـولدركه قوايي راهاز كشور امور ادارةو رهبرو الهي قانونو شرع

 خـاص گروهـييا فرد منافع خدمتدريا بگيرداوازراحق اين تواند نميكسچهيو كند مي

.)1/21:535مذاكرات،(»دهد قرار

كه اين پيشنهاد توسعه اي يا حداقل تصريح بيشتري در مفهوم حاكميت ملـت روشن است

انـسان طبق اين اصل پيشنهادي نه تنها بـر حـق.و اختيار انسان در مقايسه با متن پيشين داشت 

و انتخاب رهبر تصريح شده بود  و انتخـاب؛در شناخت  بلكه علاوه بر نهـاد رهبـري، شـناخت

و بنا براين، تابعي از حق حاكميـت ملـي تعريـف و قانون الهي نيز از جمله حقوق انسان شرع

و مغايرتي با مبـاني شـيعه. شده بود  اين پيشنهاد هر چند برمبناي اصول عقايد شيعه تنظيم شده

ي اما با توجه به فضاي حاكم بر مجلس خبرگان قانون اساسي از همان ابتـدا اعتراضـات؛شتندا

 كلـي بـهو اسـت جديد متنيك اين«:دكرآيت االله مكارم شيرازي بلافاصله اعلام. را برانگيخت

 كـه رهبر مسأله«: اعتراض كرد كه)1382-1314(سيد ابوالفضل موسوي تبريزي.» است شده عوض

.» است انتخاباز غير پذيرش مسأله است، دادهاوبهرا قدرتييك خدا؛يستن انتخابي

 آيت االله بهشتي سـعي كـرد تـوجيهي بـراي ارائـه مـتن جديـد ارائـه دهـد امـا، ظـاهراً بـا

گمقاومت و سر انجام :فتهايي مواجه شد

 بعـداً كـهتهـس هـم قبلـي مـتنآن البته كنيم اضافهآنبهرا مربوط نكتهدو خواستيمما«

:خوانمميرا اصل اين قبلي متن حالا....خوانم مي
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 بـررا انـساناو هـمو اسـت خـداآناز انـسانو جهانبر مطلق حاكميت: ملت حاكميت

 انـسانازرا الهـي حـق اين تواند نميكس هيچ است ساخته حاكم خويش اجتماعي سرنوشت

 راهازرا خـداداد حـق ايـن ملت دهد قرار خاص گروهييا فرد منافع خدمتدريا كند سلب

.كندمي اعمال آيدمي بعد اصلدركه قوايي
 بـه اگـر هست نمايندگان اختياردر متندوهر حالاشد تأييد جلسهدركه است متني اين

 رأي بـه تـوانيم مـيرا هـا متن نيست، جديدي صحبتبه احتياجي ايم كردهكه هايي بحث دنبال

.)همان(»كنند صحبت توانندمي موافق نفريكو مخالف نفريك وگرنه بگذاريم

و نقل قول ها هرچند طولاني است، اما از آن روي اهميت دارنـد كـه خواننـده اين عبارات

و موضـع58اين مقال را به فضاي حاكم بر مجلس خبرگان قـانون اساسـي در سـال  و موقـع

و مخالفاني پيدا كرد دو متن اول ودو. شهيد بهشتي در اين مجلس منتقل مي كند م البته موافقان

كه اكنون وجود دارد بـه تـصويب رسـيد56و سرانجام اصل ايـن. قانون اساسي بدان صورت

به صـورت مخفـي«:اصل از جمله مواردي بود كه بهشتي اعلام كرد  نسبت به اين اصل با ورقه

.)536:همان(»شود اخذ رأي مي

اوي مردمسالارانه شهيد بهشتي ديدگاه ها و گفتار علاوه بر مجموعه مذاكرات در ديگر آثار

... از ديـدگاه اسـلام،«:بهشتي در مباحثه با ماركسيست ها اصرار داشت. نيز منعكس شده است 

 است آزاد انسان آگاه .به. كندمى انتخاب آگاهانه آزادانهكه است انتخابگرىاو. است آگاه آزاد

و مـرج، زورمـداري(»كنيم نسان تكيها ويژگى اين روى بايدما جهت، همين و ديگران، آزادي،هرج :بهشتي

مي گويد.)49 ال آفريدگارِو هستى مبدأ عنوانبه خدا نقش«:وي يك جا يريـد؛ نقـشلمـا فعـ

 مـديرو امـتو مسئول زمامدار عنوانبه امام نقش امت؛ راهنمايانو رهبران عنوانبه پيامبران

 هـا نقـش ايـن اگـر. نيـاورد لطمـه وارد انـسان آزادىبه بايدكهتاس نقشى اينها همه جامعه؛

بهـشتي، نقـش(»اسـت شـده عمل خدا خلاف مشيتبر بياورد وارد لطمه انسان آزادىبه بخواهد

و رهبـران«به نظر او، اما بسيار اتفاق افتـاده اسـت كـه.)15:آزادي در تربيت كودكـان   مـديران جامعـه

خ ناتواني...ها امت و راه بردن انسان هاي ميويش را در ساختن »پوشـانند هاي ديگر با خشونت

.)160:همان(

به سه الگوي استقرار حكومت در ، عقيـده»نظام اجتمـاعي اسـلام«به طور خلاصه، بهشتي

سه گانه عبات. داشت از بوداين الگوهاي :ند

به دليل ويژگي-1 كه به خـود بـا هايي كه پيامبر نبوت يا انتصاب از جانب خدا دارد، خود

؛قبول خلق همراه است

به-2  دارد، امـام كـه هاييويژگي دليل امامت معصوم يا انتصاب از جانب پيامبر كه باز هم

؛است همراه خلق قبولبا خودبه خود



و حكومت در انديشه شهيد بهشتي و امامت«رهبري  303» نظريه امت

. انتخاب از طرف خود مردم-3

مي نويسد  طـرفاز حكومـت نـوع ايـن«:بهشتي در توضيح همين الگوي سوم از حكومت

 امـام كامـل غيبـت زمـاندرراآن شيعهكه اين تفاوتبا؛است شده پذيرفته اسلامي فرق همة

در شناسـدمي موجه)ع(زمان  مقـدمرا امـامو پيغمبـر انتـصابو نـص،)ع(امامـان زمـانو

در.كننـدمي تجويز پيغمبر مرگازپس بلافاصلهرا حكومت نوع ايننتساهل اما شمارد،مي

و ولايـت عنـوان بـه شـخص معينـي شـيعه نظراز بعد،بهق.ه329 سالاز كبري غيبت زمان

در مـردم رهبـري بـه مربوط رواياتدر همين جهتبهو نگشته منصوب اسلامي امت زعامت

و ذكربه تنها عصر اين  ايـن. اسـت شـده اكتفا باشد رهبردر بايدكه كلي خصوصيات صفات

و صـفاتكه واجـد بپذيرند رهبريبهرا كسي بايدكه هستند مردم خود اينكه دهد نشان مي

و ديگران،(»است آمده روايات ايندركه باشد خصوصياتي در.)442-448:شناخت اسلام بهشتي  بهـشتي

مي نويسد :جمع بندي ديدگاه خود در باره مختصات عمومي جامعه اسلامي

اي اسلامي امت- ؛است مسلكيو هدفي جامعه

؛است جامعه اين ادارة محور سلاميا قانون-

؛دارند تضامن مشتركو مسئوليت قانون اين اجرايو حفظ براي مردم همة-

و رهبري هاي ايجاد سازمانبارا خود مسئوليت اين بايد ناگزير موارد بسياريدر]مردم[-

.)451:همان(»دهند انجام وسيعي اجرايي

ق و تشكيلاتي را در و تعريف مـي كنـد بهشتي چنين سازمان مي بيند بـه نظـر. الب حزب

و بـا  و كار هايي است كه هرچند به دسـت خـود انـسان و تشكيلات از جمله ساز وي، حزب

و انتخاب او نيز مـي شـود  مي شود، همچنين موجب توسعه در آزادي . انتخاب آزاد او ساخته

كادامه در و امامت بهشتي اشاره مي .نيمبه جايگاه حزب در نظام امت

و امامت در نظام امت  حزب
و رهبـري دارد  از يـك سـوي بـر ضـرورت.شهيد بهشتي ارزيابي جالب از نسبت حـزب

كه حزب در طول رهبري باشـد مي انديشد و چنين همسويي حزب با نهاد رهبري تكيه دارد

ايــن«:وي در توضــيح مواضــع حــزب جمهــوري اســلامي تــصريح دارد.و نــه در عــرض آن

و تشكيلات  و امامت باشد، چون نظام اسلامي مـا نظـام امامـت بايد تحقق بخشنده نظام امت

از سوي ديگـر، در توضـيح برنامـه.)226:بهشتي،حزب(»امت است؛ نه اين كه معارض امامت باشد 

و زمينة شركت دادن«:هاي حزب اشاره مي كند كه  به امامت جمعي، تبديل شدن امامت فردي

چه بيشتر امت در ام  و برنامه هاي عمده حزب اسـت» امتهر  بـه نظـر او، وحـدت. از اهداف

 فـرد امامـتاز برخاسـته از وحـدت تـر كامـلو مـؤثرترو پردوامتر حزب، امامتاز برخاسته
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و نقـش خـلاق.)367:همان( خواهد بود كه اصل فرديت رهبري واحـد مي انديشيد  بهشتي چنين

:دكر زير نيز نبايد غفلت اما از نكات. آن در جامعه انكار ناپذير است

. گيـرد صـورت دفعتـاً نيست كـه امري جامعه اكثريتيا همه قبول مورد رهبر پيدايش-1

 اكثريتـي چنين قبولويي شناسا مورد يك چهره طولاني، نيمهيا طولاني دورةيكطي معمولاً

نمـي موفـق امعـهجكه دارندييها جاذبهو مزايا چهره يا چندسه، دو،هم گاه.مي گيرد قرار

يكي مياناز شود پيـرو جامعـهاز گـروه هـرو دهد قطعي ترجيح ديگرانبرو برگزيندرا آنها

 برجـسته فـرد آفـرين يـك وحـدت رهبرياز غالباً جامعه ترتيب، اينبه.مي شود آنهااز يكي

حل نميو شود فكري اين براي بايدو نيست برخوردار حدوا رهبريدر صرفاًرا مشكل توان

.جست فرد يك
 جامعه امور ادارة ولي براي است، مفيدو لازم جامعهكل هدايت براي اشخاص رهبري-2

رايي كارا هرگز زمينه ايندرو نيست كافي  داده نـشان مكـرر جمعـي تجربة. ندارد تشكيلات

كهيا رهبر پيرامونكه است  بـه بانـدهاوهاهگرويا افراد ندارند، تشكيلاتيو منفردند رهبراني

كهمي وجود  هـا با خواسـتهيا دهندمي تشخيص خودكه سوييبهرا امور جريانيكهر آيند

 دارنـد هـا كشمكش خود اين ادعايسربركه بساچهو مي برند يابند،مي سازگار خود منافعو

د،مـي آيـ ميـانبه مملكت ادارة پاي وقتي اين ترتيب،به. مي كنند خنثيرا يكديگر كارهايو

 عملاً وضع اينومي آيد وجودبه قدرت هايقطبوهاگروه رهبر واحديك پيرامون بينيممي

ها گروه اين بازو.مي شود كشانده ميان جامعه به و احـزاب متعـدد معايـب همان عملاً بندي

ترهمآن دارد،را رقيب  باشـد داشـتهرا محاسن تـشكيلاتبي آنكه مهارناپذيرتر،وبي سامان
.)370-371:مانه(

مي دهـد و امامت را نشان امـا ايـن. اين اشارات، ديدگاه بهشتي درباره حزب در نظام امت

و از حيث رتبه متـأخر بـر  كه او اگر حزب را در طول امامت نكته همچنان قابل بررسي است

و تبديل امامـت فـردي بـه امامـت  به نقش حزب در توسعه آن قرار مي دهد، چگونه مي تواند

و تأكيدج و رهبـريكمعي نيز تكيه كه خود متكي بـر امامـت ند؟ همچنين رابطه چنين حزبي

مي تـوان توضـيح  و انتخابگر را چگونه است با ديدگاه شهيد بهشتي در باب آزادي انسان آزاد

 داد؟

ليكن با توجه بـه برخـي.چنان كه گذشت، بهشتي خود توضيحي در اين موارد نداده است

و مضامين  و نـسبت بـه؛ مكنون در آثار شهيد بهشتي مطالب  شايد بتوان فرضيه هـايي را طـرح

و توسعه آنها خطر و امامـت«اشاره كرديم كه شهيد بهشتي تركيب.دكرتبيين در» نظام امت را

مي برد كه بسيار به تعبير دكتر علي شريعتي از  و امامت«معنايي به كار تنها. نزديك است» امت

سه گانه حداقل در سخنراني(انديشمند در اين است كه تحليل شريعتي تفاوت بين اين دو  هاي
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اما بهـشتي ايـن مفـاهيم را بـه. در امامت امام معصوم متوقف شده است)كه با اين عنوان دارد

مي  و جمهوري اسلامي ايران نيز توسعه و رهبري در انقلاب اكنون اگر دوباره. دهددوره غيبت

و دغدغه هاي شهيد بهشتي ملاحظه كنـيم،به سخن شريعتي برگرديم  و آن را مجدداً با ديدگاه

به نتايجي هرچند ابتدايي برسيم .شايد بتوانيم

و امامت«هاي پاياني شريعتي در بخش و نـصبيتبيين» امت  خاص از ضـرورت وصـايت

لي مـي پيـامبري دارد كـه او ايـن دوره را دوره انتقـا-امام معصوم براي دوره اي از تاريخ پـسا

بـه عنـوان ادامـه. مشخص انقلابـي اسـتهبه نظر او وصايت، فلسفه سياسي يك دور. شناسد

به عنوان يـك مبنـاي انقـلاب در رژيـم  و و اجتماعي رسالت اجتماعي بنيانگذار نهضت فكري

امامت كه مسئوليتش تكميل رسالت جامعه سازي رهبري انقـلاب طـي چنـد نـسل اسـت، تـا 

و پس از هنگامي كه جامعه بتوا  ؛ يعنـي»خاتميت امامـت يـا وصـايت«ند روي پاي خود بايستد

وه مشخص سازندگي انقلابي، دورهدور مي شود كـه شـكل نامحـدود و دموكراسي آغاز  شورا

و عادي رهبري جامعه است شـدبه تعبير شريعتي، اگر وصايت در سقيفه نقض نمي. هميشگي

ام)ع(امامان معصوم)ص(و پس از پيامبر   امامـته بـا پايـان دور؛ت را ادامه مـي دادنـد رهبري

كه خود لياقت آن را داشت بر اسـاس » اصـل شـوري«دوازده امام معصوم، امتي ساخته مي شد

و مـسير تـاريخ را بـر راه رسـالت لايق و بـر كرسـي بنـشاند ترين رهبري را تـشخيص دهـد

و مـسير تـاريخ اسـلام نيـز ديگرگو. ادامه بدهد)ص(محمد شـريعتي،(شتگ ـنـه اما چنين نشد

.)137-139:پيشين

به همين نكات بالا در ديدگاه شـريعتي اشـاره بهشتي در دفاع از اعتقادات مذهبي شريعتي،

مي گويد  و منصوص بعد از پيامبر سخن و از دفاع عقلاني شريعتي از امامت منصوب .مي كند

و رفتـه جلو... دكتر:، مي نويسد»دكتر شريعتي؛ جستجوگري در مسير شدن« بهشتي در كتاب

پس تعيين جانشين مسئلهكه است ديده. است كرده برخورد ماركسيستى هاى مكتبى جامعه به

 اسـت كرده احساس. است آفريده شوروى فاجعه روسيه ماركسيستى مسلكى جامعهدر لنين از

 خـوو انـد شـده آشـنا نـو مكتـبو فرهنگبا تازهكه انقلاب، مردمىهر پيروزى دنبالبه كه

 بنيانگـذار بـه رهبـر فقـداناز پـس كـه رسند نمى رشداز مرحلهآنبه آن سرعتبه اندگرفته

در اگر بنابراين،. برسند توافقبه جانشين تعيين درباره بتوانند راحتى  هاىدههوهاسالآن رهبر

 كنـد، تعيين رسماً هستند مكتبيك عينى كه تجسم هايى انسان ميانازرا بعدى جانشين اول،

بـه پيغمبـراز بعد امام تعيين مسئله انگاركه است ديده دكتر. است هموارتر كردهرا انقلاب راه

در(»است موجهىو منطقى چيزنصو نصب .)25:..بهشتي،دكتر شريعتي جستجوگري

و كـر اكنون اگر بتوان اين عبارات بهشتي درباره شريعتي را، ديدگاه خود بهشتي هم تلقي د

 مي توان به اين نتيجه خطـر كـرد؛ را با ديگر مفردات انديشه بهشتي كنار هم نشاند اين ديدگاه
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و نيز جانشيني رهبري در انقلاب اسـلامي، تأكيـد بـر اولويـت كه نگاه بهشتي به مسئله رهبري

به همين دليـل اسـت. مقطعي رهبري براي بسط مردم سالاري در جمهوري اسلامي بوده است 

و همفكرانش، ضم  نه تنها از اصل ولايـت فقيـه دفـاعكه او و انتخاب مردم، ن تأكيد بر آزادي

، بلكه با نگاه به تجربه جوامع ماركسيـستي، بـه ضـرورت تعيـين جانـشين رهبـري،؛مي كردند

.ها قبل از تصويب قانون اساسي مي انديشيدندمدت

مي نمايد كه بهشتي، همانند بسياري از انديشمندان دوره انقلاب، تش ابهاتي بين تاريخ چنين

و انقلاب اسلامي ايران  و اين را با آن مي سنجيده اسـت) 1357(صدر اسلام وي بـر.مي ديده

و هـم از برنامـه  كه هم از ضرورت رهبري سـخن مـي گويـد اساس چنين ارزيابي بوده است

و مشاركت دادن امت در امامت  به رهبري جمعي اما چنـان. حزب براي انتقال از رهبري فردي

و اتكاي حزبك و ابتناء و البته انتقالي از اولويت رهبري برحزب ه گذشت او در مقطع انقلابي

و ضـرورت تعيـين جانـشين بـراي تـداوم رهبـري بر و؛رهبري سخن مـي گويـد  تـا حـزب

و جامعـه آمـادگي و قوام يابد دموكراسي ديني بتواند در سايه حمايت هاي چنين رهبراني دوام

.بيشتري پيدا كند

وب كه شهيد بهـشتي در تـلاش جـا انـداختن ايـده جانـشيني رهبـري ا چنين تحليلي است

و امام«حمايت از شعارهايي چون؛ وي در نامه مـشهور خـود. بود» درود بر منتظري، اميد امت

به تاريخ  موجـود بـين» دو بيـنش« ضـمن اشـاره بـه تمـايزات1359 اسفند22به امام خميني

از؛ نيروهاي انقلاب  و يكي  موارد اختلاف رهبران حـزب جمهـوري اسـلامي بـا برخـي افـراد

و مـي افزايـد ها در اين سال گروه در«:هـا را همـين مـسئله جانـشيني رهبـري بيـان مـي كنـد

 كـه اسـت مـشهود خوبيبه نكته ايناو همفكرانو] بني صدر[ جمهور رئيس اخير هايتلاش

 ايـن جنابعالي شخص مورددر اينها. كوشندمي سخت آيندهدر فقيه رهبري مسئله حذف براي

 سـخناندر. انـد تـلاشدر سـختآن تداوم نفي براي ولي اند، پذيرفته كرهاًيا طوعاًرا رهبري

 ايـن امـام،و امـت اميد منتظريبر درود شعار، برابردر امجديهدر بازرگان مهندس آقاي اخير

.)15:اينترنت،منابع( است مشهود بخوبي مطلب

به سال ان و يكـي59ديشه جانشيني امام خميني محدود و بلكه انديشه اي ريـشه دار  نبود

و ديگر رهبران روحاني حتي قبـل از پيـروزي انقـلاب هـم بـوده از دغدغه هاي شهيد بهشتي

كه. از خاطرات صادق طباطبايي نيز چنين مطلبي قابل استنباط است. است وي توضيح مي دهد

و امام موسي صدر در آخرين ديدار آنان در آلمان يكي از مسائل مورد گف  تگو بين شهيد بهشتي

در.، همين مسئله جانشيني امام خميني بود 1357و در بهار  صادق طباطبايي نقل مـي كنـد كـه

و رهبري بعد از امام  كه« اين ديدار، امام موسي صدر درباره مرجعيت از آقاي بهشتي پرسيدند

كه ايشان آيا در اين باره فكري كرد  طباطبـايي.»دنـدكرآقـاي منتظـري را مطـرح] بهشتي[ه ايد
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به سمت شهيد سيد محمد بـاقر صـدر كه نظر امام موسي صدر بيشتر مي كند -1313(اضافه

باو بود) 1359 مي دانـست وي را در موضوع شناسي و مباني فقهي اش را كارآمدتر  هوش تر

ي در بخش ديگري از خاطرات خـود نيـز بـه گـزارش صادق طباطباي.)165:،2خاطرات،ج طباطبايي،(

و و در اقامتگـاه امـام مـي پـردازد و آقاي حبيبي با آيت االله منتظـري در پـاريس ديدار خود او

مي كند كه آيت االله منتظري به عنوان جانشين امـام مطـرح بودنـد  .)3:121همـان،ج( همانجا اشاره

به پاريس . بوده است1357آذر27تاريخ سفر آقاي منتظري

و ديگـر نيروهـاي كه دغدغه شهيد بهشتي به هر حال، اين اشارات از آن روي اهميت دارد

و تداوم رهبري در انقلاب اسلامي نـشان مـي دهـد در. انقلابي را در باره جانشيني طباطبـايي

مي گويد  به اظهاراتي عنايت داشـت«:خاطرات خود كه من در جريان بودم امام بيشتر ند تا آنجا

و يا تأييد مي گرديد  و مطهري مطرح بيانات خود امام.)3:113همان،ج(»كه از ناحيه آقايان بهشتي

:خميني نيز البته بر چنين اعتمادي تأكيد دارد

و ايـشان تفكـر مراتـبو ايـشان فـضل مراتب. شناختممى بيشتر سال بيستمنرا ايشان«

 ايـشان شهادت هستم، متأثر ايشانبه راجعمنهك آنچهو. بود معلوممنبر ايشان تعهد مراتب

 سـال بيـستاز بـيش مـن.... بود كشور ايندر ايشان مظلوميتآنو است ناچيزاو مقابل در

 مـرگ«و كردند تبليغ كشور سرتاسردرهاانصافبى اين آنچه خلافبرو شناختممىرا ايشان

 منـد علاقه ملت،به مند علاقه متدين، متعهد، مجتهد، متعهد، فرديكرااومن گفتند،»بهشتى بر

.)518-14:519/امام خميني،صحيفه(»دانستممى خودمان جامعه براى بخور دردبهو اسلام به

و نقل و اين عبارات و موضع بهشتي نزد امـام خمينـي ها را از آن روي آورديم كه بر موقع

ر. ديگر رهبران روحاني تأكيد داشته باشيم  و بـه نظـر مـي سـد كـه بهـشتي در مـورد رهبـري

كه خود او  مي انديشيد و امامت«جانشيني رهبر، بر مبناي همان نظريه اي .مي ناميد» نظام امت

و نهاد رهبري از آن روي اهميت دارد كـه زمينـه را بـراي كه رهبر بر اساس چنين مبنايي است

ف  و انتقال از رهبري فردي به رهبري جمعي مي كنـد دموكراتيك شدن جامعه در زيـر بـه.راهم

مي پردازيم به اختيارات رهبري از ديدگاه شهيد بهشتي  اختصار

 اختيارات رهبري
چنان كه گذشت، وي در تحليل انقلاب اسلامي بر مبناي صدر اسلام، رهبري يـا امامـت را

كه تنها نهاد مورد اعتماد او براي حفـظ بنيـاد دينـي نظـام اسـت  مي داند ا امـ. چنان پر اهميت

و و اجرايي جامعـه شـده كه چنين نهادي نبايد درگير مديريت خرد در«همچنين معتقد است

وي اين مطالب را هر چنـد در بحـث از نـسبت نهـاد.»هيچ موردي مستقيماً وارد دخالت شود

و سيما مطرح مي كند  به گونـه اي اسـت كـه مبنـاي؛رهبري با مديريت صدا  اما سياق كلام او
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مي گويد. تي در مديريت عمومي كشور را نشان مي دهد عمومي شهيد بهش  عزيز دوستان«:وي

 سـازمان رابطـه حـالا تـا اساسـي قـانون ايندر آقايانكه است اين عرضممن بفرماييد، توجه

 شـده بينـي پـيش مجـاريازرا اقداماتش رهبريكه ايد كرده تنظيم طوري رهبريبارا مملكت

 قـانوندر كـه طراحـي ايـن برسـد ثمـر بـه بخواهيم واقعاً اگردرسانمي ثمربهو كندمي دنبال

 وارد مـستقيماً ديگـر جايي هيچدر رهبركه است اين صحيح داريم مملكت اداره براي اساسي

:3/61مـذاكرات،(»بكنـد كـاري توانـد نمـي مملكـت جاي هيچدر زوربهكه كسي...نشود دخالت

1687-1686(.

م كه .»نيـست اساسـي قـانون محتـاج ولايـت مـسأله«:عتقد بـود بهشتي در پاسخ ديدگاهي

مي آشكارا بر ابتناي ولايت فقيه بر قانون اساسي تأكيد مي و  قـانون بـين اسـت فرق«:گويدكند

 قـانون يعنـي بنـدد، مـي جاها بعضيدرراها دولت دست اساسي قانون ديگر، قوانينو اساسي

در.)2/33:870مـذاكرات،(»كنـدمي محدودرا آينده ولايتاز مقداري اساسي  بهـشتي ايـن مبنـا را

و بر همين اساس هم استدلال مي كرد به عنوان مثـال،. تمام اصول قانون اساسي در نظر داشت

و يا حول در مذاكرات  كه هرنوع استقراض اصل هشتاد قانون اساسي، برخي پيشنهادها اين بود

و شوراي رهبري باشدهاي خارجي به تصويب مجلس شوراي دريافت كمك  بهشتي بـاز. ملي

و مي گويدكرهم با گسترش اختيارات نهاد رهبري مخالفت   قـدرآنرا"رهبـري شوراي"«:ده

 اگـر مـا. باشد داشته كارمندو ساختمانو تشكيلات خودش براي باشد مجبوركه نكنيد وسيع

 يـك حقيقتدر بايد،بدهيم دخالت امور همهدررا رهبري شوراي اساسي، قانوندر بخواهيم

 عـام نقـش همان رهبري شوراي نقش بفرماييد اجازه. بياوريم وجودبه كشوردر سومي دولت

.)873:همان(»هست، باشدهم خودمان نظر مورد اتفاقاً كه

و تـا حـدودي جنبـه مواضع بهشتي در اين باره، گاهي نيز از مـرز صـراحت فراتـر رفتـه

مي كرد   قـانون اساسـي110كرات پيرامون اختيارات رهبري در اصل وي در مذا. اعتراض پيدا

مي گويد كه حاكي از اعتراض است  كـشور ايـندركه كنيممي فكر طور اين گاهي...«:با لحني

 فكـر هـم وقـت يـك.اسـت منـزه قصورازكه رهبري شورايو رهبر مگر هستند مقصر همه

 قـرار رأسشدراوكه است] اي دولت جدا از بقيه نهاده[مجموعهيك رهبري اصلاكه كنيم مي

»بكنـد؟ انتخـاب رهبـر هـمرا ملي شوراي مجلس نمايندگان اصلا است چطور...است گرفته

.)1177-2/43:1176مذاكرات،(

 نتيجه
و تأسـيس نظـام آيت االله بهشتي از جمله رهبـران تأثيرگـذار در جريـان انقـلاب اسـلامي

ن. جمهوري اسلامي در ايران است  وشته، ضمن اشاره به فضاي عمومي مجلس خبرگـان در اين



و حكومت در انديشه شهيد بهشتي و امامت«رهبري  309» نظريه امت

هاو تنوع كه انديشه ديدگاه  بـه اجمـال مـورد ارزيـابيوي سياسي- فقهي، كوشش شده است
كه خود او با عنوان. قرار گيرد و نظام سياسي و امامـت«انديشه .معرفـي مـي كـرد» نظام امـت

مي توان ذك :دكررنكات زير را به عنوان نتايج اوليه اين تحقيق
ها نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي-1 و متنوع داشتند ديدگاه و مباني متعدد

هاكه اين و را مي ديدگاه توان در سـه طيـف عمـده جمهـوري خـواهي، جمهـوري اسـلامي
؛دكرحكومت اسلامي دسته بندي 

ا-2 كه در تلاش بودند بين صول مربوط بـه شهيد بهشتي مهم ترين نماينده طيف دوم بود
به آراي ولا و ديگر اصول ناظر و حاكميت ملـي تعـادلي قابـل تعريـف ايجـاد يت فقيه  عمومي

؛كنند
كه خود او بـا عنـوان-3 مي كرد به نظريه اي تكيه  آيت االله بهشتي در دفاع از ديدگاه خود

و امامت« و بر همين اساس هـم» نظام امت ازيدركـمي ناميد » جمهـوري اسـلامي« متفـاوت
؛داشت
و زماني بـه تقـدم حاكميـت-4 به اولويت رهبري و امامت، گاهي  او در توضيح نظام امت

 امـا؛هاي دوگانه هرچنـد در نگـاه نخـست ناهمـساز مـي نماينـد اين تأكيد. كندملت تأكيد مي
و رهبـري توضيحات اجمالي شهيد بهشتي نشان مي كه او چنين تناقضي بين حاكميت ملي دهد

؛نمي ديد
و اولويت رهبـري مـي-5 به اهميت  نخـست بـه اعتبـار شـروط؛انديـشيد او از دو جهت

و شرط وتو كننده هر انتخـابييتخصص كه مقدم بر انتخاب و مديريت و عدالت  چون فقاهت
كه او ضرورت رهبري را خاص جامعه انقلابـي به اين اعتبار و دوم در خصوص رهبري است؛

مي ديد تا زمينه به شرايط انتخاب هاي دموكراتيك را فراهمو نظام نوبنياد ؛ندك انتقال جامعه
و-6 كه زمينه مشاركت امت در امامـت و سازماني بود به نظر بهشتي، حزب چنان دستگاه

مي كرد يا بايد فراهم مي ؛دكرانتقال جامعه از امامت فردي به امامت جمعي را فراهم
مي-7 به رغم اهميتي كه به نقش رهبري و ابتنـاي بهشتي  داد، بـر انتخـابي بـودن رهبـري

مي كننـد. مشروعيت رهبري به رأي مردم نظر داشت  امـا بـا؛به نظر او رهبري را مردم انتخاب
و سنت مقرر كه كتاب ؛ده استكرشرايطي

از-8 و مـستقل و يـا دسـتگاهي جـداي  شهيد بهشتي رهبري را قوه اي در كنار ديگر قـوا
و از ان و ديگر قوا نمي ديد سه گانه انتقـاد ديشه گسترش تشكيلات نهاد رهبري در مقابل قواي

مي كرد  را آينـده ولايـتاز مقـداري اساسـي قـانون«به نظر بهشتي، ضـمن آن كـه. مخالفت
؛»نشود دخالت وارد مستقيماً جايي هيچدر رهبركه است اين صحيح،... كندمي محدود
و افكار-9 و بـه شهيد بهشتي به عقل جمعي، آراء و اطمينان داشت نـسل« عمومي اعتماد
و. خوشبين بود» آينده اي عـدهآن جـزو شما«:گفت مي ديدگاه ها وي در انتقاد از برخي افراد
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 كـه نـسل ايـنو هـستيمما تنها گوييكه دارندظن سوء مملكت اين آيندهبه چنانكه هستيد
 ايـنرا مـردم آينده نمايندگان فعاليترهداي آقا،بنابراين. است قانونو مملكت نگهدارو حافظ

؛)2/33:873مذاكرات،(»نكنيد تنگ قدر
كه انديشه– 10 مي دهد  مطالعه اجمالي در مجموعه آثار منتشر شده از شهيد بهشتي نشان

و تصريح بيشتر اسـت؛ سـازمان عمـومي انديـشه تـا سياسي او از برخي جهات نيازمند ايضاح
و تنظيم روابط منطقي بين برخـي مفـردات حدودي روشن است اما چني  كه تحليل مي نمايد ن

به تأمل بيشتر دارداين .انديشه نياز

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف
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